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جــواد نوائیان رودســری - ایران در ســرآغاز 
قرن سیزدهم هجری قمری، شــرایط ناپایدار و 
پربحرانی را از سر گذراند. با قتل آقامحمدخان 
قاجــار در 21 ذی‌الحجــه ســال 1211 / 28 
خــرداد 1176 و روی کار آمــدن فتحعلی‌شــاه 
که از نظر شــجاعت و جنــگاوری، اصــاً در حد 
و انــدازه آقامحمدخــان نبــود، اوضاع پریشــان 
کشــور، پریشــان‌تر شــد و مدتی بعد، بــا هجوم 
روســیه تــزاری بــه قفقــاز و آغــاز شــورش‌های 
گســترده در نواحی شمال شــرقی ایران، یعنی 
مناطــق گســترده‌ای از خراســان، وضعیــت به 
وخامت گرایید. ظهور اسماعیل‌خان دامغانی، 
به عنوان ســرداری رشــید و کارآزمــوده که هم 
در وطن‌دوســتی و هــم در دینــداری، شــهرتی 
فراگیر یافت، در این زمــان رقم خورد. او اصالتاً 
از اهالی سنگسر در نزدیکی سمنان بود، اما به 
دلیل زندگی در دامغان، به این نام معروف شد. 
اســماعیل‌خان و چهار بــرادر دیگــرش، به پنج 
ســردار دامغانی معروف بودند؛ ســردارانی که 
شجاعت و نترســی آن ها، ورد زبان مردم ایران 
بود. اسماعیل‌خان در سال 1205 خورشیدی 
درگذشــت و طبق گزارش اعتمادالســلطنه در 
»مطلع‌الشمس«، مطابق وصیت اسماعیل‌خان، 
پیکر او را در حرم مطهر رضوی و در رواق مبارکه 

»دارالسعاده« دفن کردند.

جنگ با متجاوزان در قفقاز	•
اسماعیل‌خان با آغاز حملات ســربازان تزار به 
ســرزمین‌های ایرانی قفقاز، بــا نیروهای تحت 
امرش بــه آن مناطق شــتافت؛ او در آن نبردها، 
در کنــار برادرانــش، پیروزی‌های درخشــانی 
آفرید و از سال 1216ق / 1180ش، اسمش 
بر سر زبان‌ها افتاد. وی در سال 1182ش، در 
حمله‌ای رعدآسا به اشــغالگران، سیسیانوف، 
سردار مشهور تزار را شکست داد و در پی آن، نه 
تنها برخی از مناطق اشــغالی را آزاد کرد، بلکه 
تعداد زیادی از مسلمانان به اسارت گرفته شده 
توسط روس‌ها را از بند رهانید و به داخل خاک 
ایران بازگرداند. پیروزی‌های اســماعیل‌خان 
در »نیپک« و »آباران«، امیدهــا را برای پیروزی 
ایرانیان در قفقاز تقویت کرد، اما صد افســوس 
کــه بــا کارشــکنی فتحعلی‌شــاه و درباریانش، 
پیروزی‌های ســربازان جان برکف وطن تداوم 
نیافت و ســرانجام، شکســت ســخت در جنگ 
اصلاندوز، باعث جدایی بخش‌هــای مهمی از 

خاک ایران شد.

حرکت به سوی خراسان	•
اســماعیل‌خان بعــد از آن اتفــاق تلــخ، مدتــی 
به زادگاهش برگشــت، امــا طولی نکشــید که 
اخبار مربوط به شورش‌های خراسان و ناامنی 

حاکــم بر مســیر تــردد زائــران حرم رضــوی به 
گوش وی رســید. عباس‌میرزا نایب‌الســلطنه، 
اســماعیل‌خان را مامور کرد کــه در ربیع‌الاول 
ســال 1229 / اســفند 1192، بــه همــراه 
نیروهای تحت امرش، راهی خراســان شــود و 
امنیت را به آن منطقه بــاز گرداند. او با یاری دو 
بــرادرش، ذوالفقارخــان و مُطَلِّب‌خان، خود را 
به خراسان رساند و وارد مشــهد شد. ورود وی 
به شــهر، خوشــحالی اهالــی را در پی داشــت. 
آن ها داســتان شــجاعت اســماعیل‌خان را در 
جنگ‌های قفقاز شــنیده بودند و می‌دانســتند 
که حضــور او باعث عقب‌نشــینی شورشــیان و 
راهزنــان از شــهرهای خراســان و مســیرهای 
مواصلاتــی مشــهد مقــدس خواهد شــد. این 
زمان، مصــادف بــا آغــاز فعالیت‌ انگلیســی‌ها 
در افغانســتان و تلاش آن ها بــرای جدایی این 
منطقــه از ایــران بــود. اســماعیل‌خان، بعــد از 
زیارت حــرم رضــوی، بی‌درنگ بــرای مقابله با 
شورشــیان، به ســمت رادکان و قوچان حرکت 
کرد و توانســت بســیاری از آن ها را بــا مذاکره، 

وادار به ترک نبرد کند.

پیروزی بزرگ 28 خرداد	•
اســماعیل‌خان دامغانی حــدود دو ماه، بدون 
توقــف و اســتراحت، بــرای برقــراری امنیــت 

مشهد و مناطق اطراف آن کوشید. با این حال، 
هنوز هــم ناآرامی‌هایی در برخــی نقاط وجود 
داشت که می‌شــد رد پای تحریک انگلیسی‌ها 
را در برخــی از آن ها دید. اســماعیل‌خان بعد 
از اطــاع از شــورش دوبــاره برخــی خوانیــن 
مســتقر در نزدیکی قوچان، با پنج هزار نیروی 
زبده، خــود را به نزدیکی شــهر رســاند. آن ها 
به دلیل سرعتشــان، بسیار خســته بودند و به 
همین دلیل، شب را به اســتراحت پرداختند، 
شــجاعت  و  قــدرت  از  کــه  شورشــیان  امــا 
اســماعیل‌خان بیم داشــتند، تصمیم گرفتند 
در حملــه‌ای شــبانه، کار وی و ســربازانش را 
بسازند. گروهی از خان‌های وابسته و سرکش، 
با نیرویی زیاد به سوی اردوگاه اسماعیل‌خان 
حرکــت کردنــد؛ نیرویــی بیــش از 20 هــزار 
جنگجــو. آن هــا شــبانگاه 28 خــرداد ســال 
1193 بــه نیروهــای اســماعیل‌خان حمله‌ور 
شــدند. طــرح شورشــیان این بــود کــه بعد از 
شکســت ‌دادن اســماعیل‌خان، راه مشــهد را 

پیش گیرنــد و این‌بار به غارت گســترده شــهر 
دســت بزننــد، امــا نیروهــای اســماعیل‌خان 
که ســابقه ســال‌ها همراهی با او را داشــتند، 
خیلــی زود بر هرج و مــرج به وجود آمــده از آن 
شبیخون، غلبه کردند و آرایش نظامی خود را 
بازیافتند. اســماعیل‌خان با تهور و شــجاعتی 
که داشــت، بی‌باکانــه در میان صفــوف یاران 
خــود می‌تاخت و بــا جملاتی حماســی، آن ها 
را برای نبــرد تهییــج می‌کرد؛ طولی نکشــید 
که پایداری و دلاوری نیروهای اسماعیل‌خان 
جــواب داد؛ مهاجمــان، حوالی صبح، دســت 
بــه عقب‌نشــینی گســترده زدنــد. بــا دســتور 
اسماعیل‌خان، سربازان شــجاع او، به تعقیب 
مهاجمــان پرداختنــد و جمع زیــادی از آن ها 
را، از دم تیــغ گذراندنــد و تعــدادی را هــم بــه 
اســارت درآوردنــد. بــه ایــن ترتیب، شــورش 
بزرگ خراسان که سبب‌ســاز ناامنی گسترده 
در ایــن منطقه و بــه ویژه مســیرهای زیارتی به 

مشهدالرضا)ع( شده ‌بود، سرکوب شد.

گزارشی تاریخی از زندگی و زمانه اسماعیل‌خان دامغانی، سردار شجاع مدافع خراسان

 نقش دلاور دامغانی
 در دفاع از مشهد 200 سال قبل

روایت مشهد

 

 آغاز سینمای مشهد
 با »آپارات هندلی«!

برخی گمان می‌کنند که تاریخ ورود ســینما به شــهر 
مشــهد، مربوط بــه دوره پهلوی اســت؛ زمانــی که در 
خیابان ارگ تعدادی سینما توسط ارامنه بنا شد، اما 
باید عرض شــود که این گمــان، صواب نیســت! پای 
هنر هفتم در دوره مظفرالدین‌شــاه قاجار به ایران باز 
شــد و حدود یک ســال بعد از مرگ او، به مشهد. سال 
1286 خورشیدی، یک ســال بعد از پیروزی انقلاب 
مشروطه، موسی‌خان اعتبارالسلطنه؛ رئیس قورخانه 
)اسلحه‌سازی( مشهد، تصمیم گرفت تالاری را برای 
نمایش فیلم احداث کند. او زمینــی را در محل فعلی 
کوچه ثبت واقــع در خیابــان ارگ و درســت در مکان 
کنونی اداره ثبت ناحیه 2 مشهد در نظر گرفت و تالار 
نمایش فیلم را ســاخت؛ البتــه این زمین، بخشــی از 
عمارت شخصی اعتبارالســلطنه بود. اجرای طرح را 
یکی از اتباع روسیه به نام »آوانُف« برعهده گرفت و کار 
ساخت تالار به ســرعت پایان یافت. موسی‌خان برای 
نمایش فیلم یک دســتگاه آپارات هِنْدلی که نور آن با 
چراغ »کارپیت« تامین می‌شد، خریداری کرد و به این 
ترتیب، کار نخستین سینمای مشــهد آغاز شد. برای 
اعیان و اشــراف یک لُژ ویژه در نظر گرفته شــده ‌بود و 
مردم عادی هم می‌توانستند با پرداخت »پنج شاهی«، 
به تماشای فیلم صامتی بنشینند که البته یک نَقّال، 
ضمن پخش، توضیحاتــی »مَــن درآوردی« درباره آن 
ارائه می‌کرد! تالار »اعتبارالسلطنه« تا سال 1305، 
یعنی اوایل دوره پهلوی، به کار خود ادامه داد، اما کم‌کم 
از رونق افتاد و از فضای آن، تنها برای برپایی مراســم 
استفاده می‌شد. چندی بعد، ساختمان مذکور را برای 
ساخت اداره ثبت مشهد ویران کردند و ساختمانی که 
همچنان با وجــود تغییرات ظاهــری، در همان مکان 

پابرجاست، جای تالار اعتبارالسلطنه را گرفت. 
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نوائیان –شــاید اطلاعات خیلی از ما درباره بازار 
زنجیر زیاد نباشد ،  بازاری که قدیمی‌های مشهد 
و زائران کهنســال حرم مطهر امام رضــا)ع( آن را 
خــوب می‌شــناختند و می‌شناســند ،  امــا  ممکن 
اســت خیلی هــا ندانند   کــه بــازار زنجیــر، روزی 
روزگاری، مرغوب‌ترین و بهترین بازار شهر مشهد 
بــود و زوّار حــرم رضــوی بــرای خرید ســوغاتی و 
احتیاجات روزمــره، بیــش از هر بــازار دیگری در 
مشــهد، ســراغ آن را می‌گرفتنــد. بــازار زنجیر در 
اعیاد و عزاداری‌ها، به شــکلی بســیار زیبا و منظم 
آذین‌بندی می‌شد و کسبه آن، بیش از مغازه‌داران 
دیگر بازارها، به برگزاری چنین مراسمی اهتمام 

داشتند. 

»هشتی« تاریخ‌ساز بازار مشهد	•
تا پیش از ســاخته شدن خیابانِ مشــهد )متشکل 
از بالاخیابان و پایین‌خیابان( در دوره شــاه‌عباس 
یکم صفوی، بازار بزرگ شــهر که از کوچه سرشور 
امروزی آغاز می‌شــد و تا ابتدای خیابان طبرســی 
کنونی امتداد داشت، مهم ترین معبر شهر مشهد 
بود. برخی ســاخت ایــن بــازار را مربوط بــه دوره 
تیمــوری می‌دانند؛ زمانــی که گوهرشــاد خاتون 
سنگ بنای مســجد شهر را گذاشــت و گذرگاهی 
در کنار مســجد و در امتداد بازار کهنســالی که به 
ســمت جنوب امتداد داشــت، شــکل گرفت. این 
بازار، چنان که رسم و الگوی بازارهای ایرانی بود، 
در برخی بخش‌های مســیر خــود، فضایی مدور و 
شبیه یک میدانچه داشت که به »هشتی« معروف 
بود. هشتی‌ها، معمولًا برای بازارهای مسقف آن 
دوره، نورگیر اصلی محسوب می‌شدند و علاوه بر 

این، محل تقاطع گذرهای مختلف بازار هم بودند. 
نزدیک‌ترین هشــتی به حرم مطهــر، جایی مقابل 
»سرای شالفروشان« بود. در این هشتی، زنجیری 
را از بالای نورگیر تا وســط میدانچــه آویزان کرده‌ 
بودند؛ زنجیری که از میانه به دو قســمت تقســیم 
و هر بخــش آن، به یکی از دیوارهــای طرفین بازار 
متصل می‌شد. به همین دلیل، به این بخش از بازار 
که نزدیک‌ترین مــکان به حرم رضوی بــود، »بازار 
زنجیر« می‌گفتند. برخی دلیل دیگری را هم برای 
این نام گذاری در نظر می‌گیرند؛ آن ها می‌گویند 
علت نام گذاری بازار زنجیر، زنجیرهای متعددی 
بود که با فاصله‌های منظم از ســقف بــازار آویزان 
کرده‌ بودنــد و بازاریان در ایام جشــن و عزاداری، 
چنان که اشاره کردیم، برای آذین بندی یا آویختن 
پرچم عــزا، از این زنجیرهــا اســتفاده می‌کردند. 
به نظر می‌رســد که بتوان هر دو دلیــل را برای نام 
گذاری بازار زنجیر، موجه دانســت، اما با توجه به 
روایتی کــه درباره زنجیــر آویختــه میدانچه وجود 
دارد، تمایل محقق و پژوهشــگر بیشــتر به ســمت 

این دلیل است.

حقیقت زنجیرِ آویخته	•
زنجیــر آویختــه از ســقف بــازار »زنجیــر«، ارتباط 
مســتقیمی با مفهــوم بست‌نشــینی داشــت؛ این 
زنجیــر، محدوده حــرم مطهــر را تعییــن می‌کرد؛ 
جایی که وارد شــدگان بــه آن، از حمایت و امنیت 
برخــوردار و از تعقیــب و آزار مصــون بودنــد. ایــن 
مســئله در طول زمان، باعث سوءاســتفاده برخی 
شــد و گاه افراد بزهکار هم، با عبور از بســت، خود 
را در برابــر تعقیــب مامــوران ایمــن می‌کردنــد. 

همین سوءاستفاده باعث شد که برخی مورخان، 
آگاهانه یــا ناآگاهانه، زنجیــرِ بازار مشــهد را نماد 
یک دیــدگاه خرافی بداننــد و با تکیه بــر اقدامات 
تعدادی فرصت‌طلب، آن را از اساس فاقد وجاهت 
فرض کنند، در حالــی که چنین نیســت. هرچند 
وجود زنجیر در بازار »زنجیر«، حریم حرم رضوی را 
معلوم می‌کرد، اما همه مردم می‌دانستند که این 
حرمت، اولًا از آن زائران و ویژه تکریم آن هاســت و 
ثانیاً، هشداری اســت برای آن ها که ورودشان به 
حریم حرم، نوعی توهیــن و بی‌اعتنایی به جایگاه 
والای حضرت ثامن‌الحجج)ع( است؛ چه کسانی؟ 
مثلًا، افرادی که عذر شرعی داشتند یا کسانی که 
مسلمان نبودند. شاید بگویید که از منظر شرعی، 
عبور از بــازاری کــه در محــدوده حرم قــرار دارد، 
ظاهــراً برای ایــن افراد بی اشــکال اســت؛ حق با 
شماســت، اما آن‌چه در بازار زنجیر وجود داشت و 
رعایت می‌شد، نگاهی عرفی به مقوله حرمت حرم 
رضوی بود؛ رسمی که به ادب مجاوران حریم حرم 
باز می‌گشت؛ هم آن ها را به رعایت حرمت صاحب 
این بــارگاه مطهــر وا می‌داشــت و هم بــه زائران و 
افراد غریبه‌ای که وارد مشهد می‌شدند، یادآوری 
می‌کــرد که به چــه مکان مقدســی پا گذاشــته‌اند 
و بایــد، حرمت صاحب ایــن حرم را نگــه دارند و از 
رفتارهای دون شــأن چنیــن مکان‌هایــی برحذر 
باشــند، چه رســد به معاصی و گناه‌هایی که شرع 
انور از آن ها نهی کرده‌اســت. در واقــع باید زنجیر 
آویخته در »بازار رنجیر« را نماد نوعی امر به معروف 
و نهی از منکر بدانیم؛ رویکردی که شاید در برخی 
برهه‌های تاریخی فراموش شد و زمینه سودجویی 

و سوءاستفاده بعضی‌ها را فراهم آورد.

درباره یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مشهد‌الرضا)ع( که امروز نشانی از آن برجا نیست

بازار »زنجیر«  و اسرار فراموش شده آن 
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